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* از آیات سوره قدر به دست می آید که یکی از علل 
و اسباب ارزشمندی شب قدر همان نزول فرشتگان 
به همراه روح اعظم برای تقدیرات عالم هستی است. 

بنابراین، شب قدر با رحلت حضرت رسول الله)ص( پایان 
نمی یابد و این شب به دلیل نزول مقدرات بر حجت الهی، 

استمرار دارد. 

* امام جواد)ع( از امیرالمؤمنین)ع( روایت می کند که 
ایشان به عبدالله ابن عباس فرمود: شب قدر در هر سالی 
است و در آن شب هر امر آن سال نزول می یابد و برای 

این امر پس از رسول الله و رحلت ایشان نیز اولیایی است. 
ابن عباس گفت: آنان کیانند؟ حضرت)ع( فرمود: من و 

یازده تن از صلب من که آنان امامانی محدث هستند که 
فرشتگان با آنان حدیث می گویند.

هیچ اطاعتی را کوچک نگیر، شــاید رضای خدا در همان باشد و تو از 
آن بی اطلاع باشی. 2( خشم و غضب خود را در همه گناهان مخفی کرده 
است، بنابراین هیچ گناهی را کم و ناچیز محسوب نکن، شاید خشم خدا 
در همان گناه کوچک باشــد و تو از آن بی خبر باشی.3( خداوند اجابت 
خود را در همه دعاها پنهان کرده است. بنابراین هیچ دعایی را کوچک 
به حساب نیاور، شاید استجابت را در همان دعا قرار دهد و توخبر نداشته 
باشی. 4( خداوند دوستان خود را در همه بندگانش پنهان ساخته است. 

بنابراین هیچ بنده ای را کوچک و پســت مشمار، شاید 
همان شخص دوست خدا باشد و تو غافل باشی. 

)خصال ج 1 ص 198( 
از امام رضا)ع( منقول است: کسی که در گناه اندک 
از خدا نترســد، قطعا در گناه بسیار هم از او نمی ترسد. 
گناهان کوچک راهی به ســوی گناهان کبیره اســت. 
شخصی که در برابر خدا از گناه کم ترس نداشته باشد، 
در گناه زیاد نیز از او نخواهد ترســید. رسول خدا)ص( 
فرمود: مؤمن گناه خود را همچون تخته ســنگی بزرگ 
می بیند که می ترسد به رویش بیفتد و کافر گناه خویش را 
مانند مگسی می بیند که از جلوی بینی اش عبور می کند. 

)میزان الحکمه ج 1 ص 339(
مرحوم مجتهدی تهرانی می فرمود: هیچ گناهی را کوچک نشمارید و به 
کوچکی آن نگاه نکنید، نگاه کنید ببینید مخالفت چه کسی را کردید. شاید 
غضب خدا در همین گناه باشد. از آن طرف هیچ عبادتی را هم کم ندانید 
که شاید رضایت خدا در همین عبادت باشد. دست کوری را می گیری و از 
این طرف خیابان به آن طرف می بری، نگو این که چیزی نیست، یک وقت 

می بینی که همین کار کوچک، تو را بهشتی کند. )طریق وصل ص 28(
مجتهدی تهرانی در جایی دیگر می گوید: هیچ بنده ای از بندگان خدا 

است. اگر سنش کمتر از شماست، بگویید، از من بهتر است چون گناه 
کمتری کرده اســت. اگر همسن شماست، بگویید، من از گناه خودم خبر 
دارم و از گناه او بی خبرم. همه را احترام بگذارید. )طریق وصل ص 128(

شخصی در بنی اسرائیل فاسد بود به طوری که او را از خود راندند. روزی 
آن شخص از راهی می  رفت، به عابدی برخورد کرد که کبوتری بالای سر 
او پرواز می کرد. نزد آن عابد رفت و همان جا نشست. وقتی عابد او را دید 
با خود گفت: من عابد هستم و او فاسد است. چگونه کنار من بنشیند، لذا 
از او رو گردانید و گفت: از پیش من بلند شو برو. خداوند 
به پیامبر آن زمان وحی فرســتاد که نزد آن دو نفر برو 
و بگو اعمال خود را از ســر بگیرند. زیرا من تمام گناهان 
آن فاسد را بخشیدم و اعمال عابد را به خاطر تحقیر آن 
شخص محو کردم. )هزار و یک حکایت اخلاقی ص 506(

عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند
بیچاره در آئینه تاریک چه بیند
)گلستان سعدی ص 166(
آورده اند: یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در 
نطق انتخاباتی اش چنین گفــت: ما همه با هم برابریم، 
رنگ پوســت معیار خوبی برای جدا کردن آدم ها نیست. 
همه مثل هم هستیم، چه سفیدهای خوشگل، چه سیاه های بوگندو، چه 
زردپوســت های کوتوله زردنبو و چه سرخ پوست های وحشی، هیچ کدام با 

هم فرق ندارند. )هزار و یک حکایت اخلاقی ص 501(
نبیند مدعی جز خویشتن را

که دارد پرده پندار در پیش
گرت چشم خدا بینی ببخشند

نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش
 )گلستان سعدی 66(.

چهار نکته پنهان
  محمدمهدی رشادتی

امام اول شیعیان)ع( فرمود: 
خــدای متعال چهار نکته را در 
چهار چیز پنهان کرده است: 1( 
رضای خدا را در همه طاعت ها 
پنهان ساخته اســت. بنابراین 

را کوچک نشمارید و به هیچ کس 
اهانت نکنید. اگر سنش از شما 
بیشتر بود، بگویید از من بهتر 
است چون عمرش بیشتر است 
و عبادت بیشــتری انجام داده 

* از امام رضا)ع( منقول 
است : کسی که در گناه 

اندک از خدا نترسد، 
قطعا در گناه بسیار هم 
از او نمی ترسد. گناهان 
کوچک راهی به سوی 
گناهان کبیره است. 

شب قدر یکی از شــب های گرانقدر در ماه رمضان است. در 
این شب فرشتگان و روح اعظم بر زمین نزول می کنند و مقدرات 
الهی را برای یک سال به حجت و خلیفه الهی می رسانند. نویسنده 
در این مطلــب به تبیین محل نزول فرشــتگان پس از رحلت 

رسول الله)ص( پرداخته است.
شب قدر در ماه رمضان

بر اساس آیات و روایات متواتر و اجماع معنوی قطعی، شب قدر یکی 
از شب های ماه رمضان است. خداوند در آیه نخست سوره قدر می فرماید 
که قرآن در شب قدر نازل شده است. در آیه سوم سوره دخان آن شب را 
شب مبارکی دانسته که خیر و برکت ماندگار بر بشریت نزول یافته است. 
در آیه 185 سوره بقره نیز می فرماید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن 
هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان؛ ماه رمضان همان ماه است که 
در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، کتابی که مردم را راهبر و متضمن 

دلایل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است.
از مجموعه این سه دسته آیات به دست می آید که شب قدر که شب 
مبارکی است در ماه رمضان قرار دارد که قرآن در آن ماه نازل شده است. 
این شب عظیم و مبارک قدر، چنانکه از روایات برمی آید، بی گمان در دهه 

سوم آن یعنی شب های 21 و 23 و 25 و 27 قرار دارد.
جایگاه زمان و مکان در نزول امر الهی

شب قدر از زمان پیدایش و آفرینش دنیا وجود داشته است؛ زیرا زمان، 
جزو ذاتی اجسام همانند طول و عرض و عمق است و وقتی جسم آفریده 
می شود به طور طبیعی زمان نیز آفریده می شود البته خداوند و بسیاری 
از مجردات طولی و عرضی که از آنان به نام فرشتگان یاد می شود، بیرون 
از زمان و فوق آن قرار دارند؛ زیرا چنانکه گفته شــد زمان از لوازم ذاتی 
جسم است و خداوند و مجردات جسم ندارند. بنابراین پرسش از زمان در 

باره این موجودات مجرد، پرسشی بی معناست.
از آنجایی که امر الهی در زمان و مکان جاری می شود برخی از زمان ها 
و مکان ها ارزش و اعتباری بیشــتر می یابد. بر اساس آیات قرآن برخی از 
زمان ها و مکان ها اختصاص به امر الهی دارد. به عنوان نمونه امری الهی 
در آســمان مادی و جسمانی جاری می شود ولی در زمین مادی نیست. 
از همین رو به صراحت می فرماید: فقضاهن ســبع سماوات فی یومین و 
اوحی فی کل سماء امرها و زینا السماء بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز 
العلیم؛ پس آنها را به صورت هفت آســمان، در دو هنگام مقرر داشــت و 
در هر آســمانی کار مربوط به آن را وحی فرمود و آســمان این دنیا را به 
چراغ ها آذین کردیم و آن را نیک نگاه داشتیم، این است اندازه گیری آن 

نیرومند دانا.)فصلت، آیه 12(
علت مبارکی شب قدر و استمرار آن

پس امر الهی در همه آسمان ها و در همه زمان ها جاری و ساری است. 
بــا این همه برخی از زمان ها و مکان هــا از ارزش برتر و موقعیت بهتری 
برخوردار اســت. از جمله این زمان ها شب قدر است که از آغاز خلقت از 
جایگاهی خاص برخوردار بوده است. علت مبارکی شب قدر تنها اختصاص 
به نزول قرآن در آن ندارد، بلکه به دلایل دیگری از جمله شب تقدیرات 
هســتی اســت که به آن ارزش و اعتبار ویژه ای بخشیده است. بر اساس 
برخی از روایات، پس از نزول حضرت آدم)ع( به زمین، فرشتگان، امر الهی 

را به این خلیفه الهی در شب قدر می رساندند.
در روایتی از پیامبر)ص( نقل شده که آن حضرت)ص( فرمود: هر کسی 
شب قدر را احیا کند عذاب از او تا سال آینده دور می شود در ادامه آمده 
که آن حضرت)ص( فرمود: حضرت موســی)ع( به خداوند عرضه داشت: 
خدایا قربت را می خواهم. خداوند فرمود: تقرب به من در بیداری شــب 
قدر است. حضرت موسی)ع( گفت: خدایا! رحمت تو را می خواهم. خداوند 
فرمود: رحمت من در رحم به مسکینان در شب قدر است. حضرت گفت: 
خدایا مجوز عبور از صراط را می خواهم. فرمود: برات عبور برای کســی 
است که در شب قدر صدقه دهد. حضرت گفت: خدایا درختان بهشت و 
میوه هایش را می خواهم. خداوند فرمود: از آن کسی است که در شب قدر 
تســبیح گوید. حضرت گفت: خدایا نجات از آتش را می خواهم. خداوند 
فرمود: برای کسی است که در شب قدر استغفار کند. حضرت گفت: خدایا 
رضایت و خشنودی تو را می خواهم. خداوند فرمود: برای کسی است که 

دو رکعت  نماز در شب قدر بجای آورد. )بحارالانوار، ج 98، ص 145(
از این حدیث معلوم می شود که ارزش و اعتبار و مبارکی شب قدر تنها 

به سبب نزول قرآن در آن نبوده است، بلکه به اسباب دیگری نیز هست.
از آیات سوره قدر به دست می آید که یکی از علل و اسباب ارزشمندی 
شــب قدر همان نزول فرشتگان به همراه روح اعظم برای تقدیرات عالم 
هستی اســت. بنابراین، شب قدر با رحلت حضرت رسول الله)ص( پایان 
نمی یابد و این شب به دلیل نزول مقدرات بر حجت الهی، استمرار دارد. 
از امام صادق)ع( درباره شب قدر سوال شد که: آیا شب قدر زمانی بود و 
دیگر نیست یا هر سال تکرار می شود؟ آن حضرت)ع( پاسخ داد:  اگر شب 
قدر برداشته شود قرآن هم با آن برداشته می شد. )علل الشرایع ج 2 ص 

75؛ بحارالانوار، ج 97، ص 17(

در روایات از شــب قدر به عنوان قلب ماه رمضان یاد شــده است که 
خود بر ارزش این شب تاکید دارد. )بحارالانوار، ج 97، ص 326( در این 
شب اعمال بسیاری بیان شده که از جمله آنها شب زنده داری، غسل، نماز، 
قرائت قرآن، دعا، زیارت قبر امام حســین)ع( و مانند آنها است )بحار، ج 

96، ص 379؛ ج 56، ص 326(
شب قدر، مقدرات سالانه

خداوند به صراحت در آیات 3 و 4 سوره دخان می فرماید: انا انزلناه فی 
لیله مبارکه انا  کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم؛ ما آن را در شــبی 
فرخنده نازل کردیم؛ زیرا که ما هشدار دهنده بودیم. در آن شب هرگونه 

کاری به نحوی استوار فیصله می یابد.
در روایات درباره »فیها یفرق کل امر حکیم« آمده است: خداوند در آن 
شب اجل ها و روزی ها و هر چیزی را که اتفاق می افتد از مرگ و زندگی 
و تر و خشــک و خوب و بد و خیر و شــر را مقدر می کند. )بحارالانوار، ج 

97، ص 14 تا 19(
سلمان مروزی می گوید به امام رضا)ع( عرضه داشتم: آیا به من  خبر 
نمی دهــی در باره انا انزلناه فی لیله القدر که در چه چیزی نازل شــد؟ 
حضرت)ع( فرمود: ای ســلمان!  شب قدر شبی است که خداوند در آن از 
ســالی تا ســال دیگر هر چیزی از زندگی و مرگ و خوب و بد و روزی را 
مقدر می کند. پس چیزی که در آن شب مقدر شده باشد آن چیز حتمی 
و قطعی اســت و تغییر نمی یابد. )عیون اخبــار الرضا)ع( ج 1 ص 182؛ 

بحار الانوار، ج 97، ص 14(
نزول امر الهی و مقدرات به حجت الهی

بر اســاس آموزه های وحیانی قرآن و تفاسیر و روایات معتبر مذکور، 

نزول امر الهی به دست روح اعظم و همراهی فرشتگان، بر حجت و خلیفه 
الهی است. این امر از زمانی که حضرت آدم)ع( بر زمین به عنوان خلیفه 
انتخاب شــده تا آخر زمان و جمع شدن آسمان و زمین استمرار خواهد 
یافت. خداوند در آیه 4 ســوره دخان با آوردن فعل مضارع »یفرق« و در 
آیه 4 سوره قدر با فعل مضارع »تنزل« از استمرار نزول روح و فرشتگان به 
زمین برای ابلاغ امر الهی سخن به میان آورده و می فرماید: تنزل الملائکه 
و الروح فیها باذن ربهم من کل امر در آن شب فرشتگان، با روح، به فرمان 

پروردگارشان، برای هر کاری که مقرر شده است، فرود می آیند.
این فرود نمی تواند بر هر کســی باشــد، بلکه محل نزول می بایست 
کسی باشد که خلیفه و حجت خداوند است و چون زمین خالی از حجت 
و خلیفه الهی نیست، پس باید گفت که این نزول و محل نزول، جز امام 
زمان هر دوره ای پس از رحلت رسول الله)ص( نخواهد بود که امروز امام 

زمان همان قائم آل محمد)ص( است.
امام جواد)ع( از امیرالمؤمنین)ع( روایت می کند که ایشان به عبدالله 
ابن عباس فرمود: شب قدر در هر سالی است و در آن شب هر امر آن سال 
نزول می یابد و برای این امر پس از رسول الله و رحلت ایشان نیز اولیایی 
است. ابن عباس گفت: آنان کیانند؟ حضرت)ع( فرمود: من و یازده تن از 
صلب من که آنان امامانی محدث هســتند که فرشــتگان با آنان حدیث 

می گویند. )بحارالانوار،ج 97، ص 15(
پیامبر)ص( نیز به اصحاب خویش فرمود: آمنوا بلیلهًْ القدر، انها تکون 
لعلی بن ابی طالب)ع( و ولده الاحد عشــر من بعدی؛ به شــب قدر ایمان 
بیاورید؛ زیرا که آن شــب برای علی بن ابیطالــب)ع( و یازده فرزندش از 
پس وی اســت. )الخصال ج 2 ص 79، الکافی ج 1 ص 242؛ بحارالانوار 

ج 97، ص 15(
چگونگی اطلاع امام)ع( بر شب قدر

شب قدر در دهه سوم ماه رمضان نهان است و از همین رو در روایت، 
این دهه به عنوان لیالی قدر معرفی می شود. البته برخی از شب ها به عنوان 
این که شــب قدر باشد قوی تر و روشن تر است که از جمله آنها شب های 

21 و 23 و 27 ماه رمضان است.
از آنجا که این شب ها در دهه سوم مخفی است، برای برخی از یاران 
امامان)ع( این پرســش مطرح شده که ایشان چگونه از شب قدر اطلاع 

می یابند و می فهمند که امشب شب قدر است.
امام باقر)ع( در این باره به یکی از اصحاب خویش این گونه می فرماید: 
ای ابا مهاجر! شب قدر بر ما پوشیده و نهان نیست؛ زیرا فرشتگان در آن 
شب به طواف ما می آیند و دور ما می گردند.)تفسیر القمی: 615 فی سورهًْ 

الدخان؛ بحارالانوار، ج97، ص 13(
صفات اولیا و اوصیای محل نزول فرشتگان

براســاس آیات قرآن انسان، برتر از فرشتگان، و خلیفه بر آنان است. 
لذا باید آنان بر انسان کامل و معصوم)ع( سجده برند و از او اطاعت کرده 

و به فرمانش گوش جان سپارند.
خلیفه الهی که امروز امام زمان)عج( است هم، از علم الاسماء بهره مند 
اســت )بقره، آیات 30 و 31( و هم دارای علم لدنی اســت. )کهف، آیه 
65( این در حالی است که فرشتگان، توانایی و ظرفیت آن را ندارند که 
مســتقیم از علوم خاص الهی و از علم لدنی بهره مند شوند؛ زیرا تنها در 
همان حد ظرفیت دارند که علم مستقیم می گیرند و بسیاری از علوم را 
نمی توانند دریافت کنند چرا که اســتعداد و ظرفیت آن را ندارند و تنها 
در حد خبر می توانند از آن سود برند که چیزی شبیه علم حصولی در 
ما انسان هاست. اینان برای انجام کارها و امور الهی می بایست به خدمت 

خلیفه الهی برسند.
براســاس روایات، وصی هر پیامبری در سطح همان پیامبر خودش، 
از علم الهی سود می برد؛ زیرا این علوم از قبیل علوم وصایت است. پس 
وصی پیامبر)ص( در ســطح آن حضرت خواهد بود؛ چنانکه خداوند در 
آیه 61 ســوره آل عمران امیرمؤمنان علی)ع( را نفس و جان پیامبر)ص( 
دانسته و سطح مقامی و عملی ایشان را نیز تعیین نموده است. امام باقر)ع( 
می فرماید که علم وصی پیامبر)ص( در سطح آن حضرت است و این به 
دلیل همان وصایت اســت و این گونه نیست که آنان بیش از پیامبر)ص( 
بدانند. سؤال شــد: آیا اوصیا چیزی را می دانند که پیامبران نمی دانند؟ 
فرمود:  نه! و چگونه وصی می توانند دانشــی را داشــته باشد که بیرون از 

دایره وصایت باشد؟ )بحارالانوار، ج 25، ص 81(

امام زمان)عج( محل نزول فرشتگان شب قدر
 علی جواهردهی

امیر مومنان امام علی)ع( در اسلام پس از پیامبر)ص( در برترین 
جایگاه قرار داشته و فضایل و مقامات بسیاری برای آن حضرت)ع( 
بیان شده است. نویسنده در این مطلب به تشریح برخی از فضایل 

و مقامات آن حضرت بر اساس آیات و روایات پرداخته است.
***

فضایل و مقامات علوی
امام علــی بن ابی  طالــب)ع( در آموزه های قرآنی بــه عنوان نفس 
پیامبر)آل عمــران، آیه 61(، ولی الله )مائده، آیه 55(، ابرار )انســان، آیات 
5  و 9( مــردان اعراف)اعــراف، آیــه 46(، اهل بیت)احــزاب، آیه 33(، 
مقربان)واقعه، آیات 10 تا 14(، مجاهد فی سبیل الله )توبه، آیه 19(، حافظ 
علم پیامبــر )حاقه، آیه 12(، حامی و ناصر پیامبر)انفال، آیه 62؛ تحریم 
آیه 6(، ذی القربی)انفال، آیه 41؛ اســراء آیه 26(، خیر البریه)بینه، آیه 7(، 
ســابقون)توبه، آیه 100؛ واقعه،  آیه 10(، کلمه طیبه)ابراهیم، آیه 24(، 
شاخه شجره طیبه)همان(، صالح المومنین)تحریم، آیه 4(، صادقین)توبه، 
آیه 119(، عبدالله)انسان، آیه 6(، معصوم)احزاب، آیه 33(، مطهر )همان(، 
عالم الکتاب)رعد، آیه 43(، شاهد و گواه اعمال امت) همان؛ بقره آیه 143، 
شاهد بر رسالت و نبوت)هود، آیه 17؛ رعد، آیه 43(، منادی برائت)اعراف، آیه 
44؛ توبه، آیه 3(، مناجی پیامبر)مجادله، آیه 12(، وافی نذر)انســان، آیه 
7(، صادق در عهد)احزاب، آیه 23(، مهاجر سبیل الله)ال عمران، آیه 195؛ 
توبه، آیه 100(، هادی انتخابی پیامبر)یونس، آیه 35(،  یتیم نواز)انســان، 
آیه 8(، مخلص و اهل اخلاص)همان(، محب الله)همان(، فقیرنواز )همان(، 
اســیرنواز )همان(، ایثارگــر )همان(، خائف الله )همــان(، خائف قیامت 
)همان(، اطعام گر )همان(، مظهر توحید)انعام، آیه 82(، انفاق گر آشــکار 
و نهان)مائده، آیه 55؛ بقره، آیه 247(،  منتظر شــهادت)احزاب، آیه 23(، 
اهل ذکر)نحل، آیه 43؛ انبیاء آیه 7(، مکمل دین و انعام گر نعمت)مائده، 
آیه 3(، خلیفه الله)اســراء، آیه 26( و ده ها صفت و عنوان دیگر در آیات و 
روایات تفسیری بیان شده و پیامبر)ص( این آیات و عناوین و صفات را بر 
ایشان تطبیق کرده و آن بزرگوار را مصداق این عناوین و صفات و همانند 

آنها دانسته است.
امام علی)ع( مفسر کتاب الله

قرآن کتاب روشن و روشنگری است. از این رو خود را به عنوان تبیان 
)نحل، آیه 89( و کتاب مبین)مائده، آیه 15( معرفی می کند. قرآن کتابی 
اســت که می توان آن را این گونه توصیف کرد: »یفسر بعضه بعضه؛ برخی 
برخی دیگر را تفســیر می کند«. لذا خود را با عباراتی چون مثانی )زمر، 

* از حضرت علی)ع(  نقل شده است که فرمود:  قسم به کسی که جانم به دست اوست
 هیچ آیه ای نازل نشده است، مگر اینکه من می دانم کجا نازل شده و درباره 

چه کسی نازل شده است«.

البته نقش تفســیرگری و تبیین گری پیامبر)ص( فراتر از بیان ساده 
و توضیح معمولی اســت. خداوند در آیه 46 ســوره نحل می فرماید: و ما 
انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمهًْ لقوم 
یومنــون؛ و ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم، مگر برای اینکه آنچه را در 
آن اختــلاف کرده اند، برای آنان توضیح دهی و آن برای مردمی که ایمان 

می آورند، رهنمود و رحمتی است.
پس مســئولیت تبیین گری فراتر از آن تفسیر ساده است. این مطلب 

29؛ تاویل الایات الظاهرهًْ، سید شریف الدین استرآبادی، ص 559-560(
امام صــادق)ع( در حدیثی دیگر فرمود: »امیر مومنان)ع( می فرماید: 
من علم خداوند و... زبان گویای خداوند... هستم. )التوحید، شیخ صدوق، 
ص 164، بحارالانوار، ج 24، ص 198، ح 25( در روایات تعبیرهایی چون 
»لســانه الناطق«)الکافی، ج 1، ص 144، ح 1؛ التوحید، شیخ صدوق، ص 
152، ح 9(، »انا الکتاب الناطق؛ ما زبان ناطق خداوند هستیم«)بحارالانوار، 
ج 39، ح 5، ص 272(، »انــا کلام الله الناطــق« )همان، ج 79، ص 199(، 

»الناطق بالقرآن:)عیون اخبار الرضا)ع(،  شیخ صدوق، ج 1، ص 54، ح 20(، 
»الناطق عن القرآن«)همان، ج 2، ص 121، ح 1( مطرح است که بیانگر 

مفسر بودن اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به قرآن وکتاب الله است.
پس امیر مومنان امام علی)ع( و فرزندانش مفســر واقعی قرآن، مظهر 
علم الهی و عالم به کلیه علوم مربوط به قرآن هستند. در روایات اهل سنت 
نیز آمده اســت که: »من عنده علم الکتاب؛ کســی که علم کتاب و قرآن 
نزد اوســت« در آیه 43 ســوره رعد، همان علی بن ابی طالب است که به 
تفسیر، تاویل، ناسخ منسوخ، حلال و حرام قرآن عالم بود. )ینابیع الموده، 
القندوزی، ج 1، ص 308، ح 11؛ شواهد التنزیل، الحاکم الحسکانی، ج 1، 

ص 405، ح 427(
از حضرت علی)ع( نیز نقل شده است که فرمود: »فوالذی نفسی بیده 
ما نزلت آیه الا و انا اعلم بها این نزلت و فیمن نزلت؛ قســم به کســی که 
جانم به دست اوست هیچ آیه ای نازل نشده است، مگر اینکه من می دانم 
کجا نازل شده و درباره چه کسی نازل شده است« )شواهد التنزیل، همان، 

ج 1، ص 42-40، ح 35(
آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید: »پیامبر به من هزار باب علم 

آموخت، که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شد، تا اینکه به علم گذشته 
و آینده تا روز قیامت آگاه شدم«. )ینابیع الموده، ج 1، ص 231، ح 70(

همچنین در روایت آمده اســت: »حضرت علی)ع( شب تا صبح برای 
ابن عباس تفسیر باء بسم الله را می گفت و فرمود: اگر بخواهی از تفسیر فاتحه 
هفتاد شتر بار می کنم« )ینابیع، المودهًْ، همان، ج 3، ص 209، باب 69(

و در جای دیگر فرمود: »انا ترجمان وحی  الله؛ من ترجمان وحی الهی 
هســتم« )احقاق الحق، التســتری، ج 4، ص 332( رسول خدا نیز درباره 

آن حضــرت می فرماید: »انت باب علمی و الایمان مخالط لحمک و دمک 
کما خالط لحمی و دمی؛ تو باب علم منی... و ایمان با گوشــت و خون تو 
درآمیخته، همان گونه که با گوشــت و خون من درآمیخته است.)ینابیع، 

الموده، ج 1، ص 392، ج 4(
رسول خدا)ص( در بیان این مطلب فرمود: ای علی، من شهر علمم و 
تو درب آن هستی، به شهر جز  از راه درب آن وارد نشوند. ... تو پیشوای 
امت من و جانشین من در این شهری، کسی که اطاعت تو کند سعادتمند 
است و کسی که تو را نافرمانی کند، بدبخت است و دوستدار تو سود برده 

و دشمن تو زیان کرده است)جامع الاخبار، ص 52، حدیث 9(
تفسیر واقعی قرآن

حقیقت تفسیر قرآن بر اساس آیات و روایات، اجرا و اقامه آن در جامعه 
اســت؛ از همین رو خداوند وقتی از تفسیر پیامبر)ص( سخن می گوید: از 
فصل الخطاب بودن او در همه امور ســخن به میان می آورد، به طوری که 
هر چه پیامبر)ص( گفت باید اطاعت شود؛ زیرا اطاعت ایشان عین اطاعت 

از خداوند است.)آل عمران، آیات 31 و 32 و 132(
اگر کسی بخواهد در برابر نص پیامبر)ص( اجتهاد کند و برای خودش 

اختیاری فرض نماید، به گمراهی رفته اســت. )نساء، آیه 59، احزاب، آیه 
36( پس هر چه آن حضرت)ص( امر و نهی کرد باید اطاعت شود و خلاف 

آن رفتار نشود. )حشر، آیه 7(
بنابراین، تفسیر واقعی قرآن همان اقامه و اجرای مفاد و محتوای آن در 
جامعه است. اگر شبهات علمی است باید با مراجعه به تفسیر قرآن ناطق، 
آن فتنه و شبهه برطرف شود و با محکمات کلام نص رسول الله متشابهات 
تاویل برده شــود. )آل عمران، آیه 7( پیامبر)ص( صاحب ذکر یعنی قرآن 
اســت و باید از آن حضرت که صاحب قرآن اســت سؤال و پرسش شود. 

)نحل، آیه 43؛ انبیاء، آیه 7(
و اگر در جامعه فتنه ای نظامی و امنیتی و اقتصادی و مسئله و معضل 
اجتماعی و سیاسی است باید با مراجعه به مفسران واقعی آن را حل و فصل 

کرد و براساس آن حکم و تفسیر، عمل نمود. )نساء، آیه 59(
این تفسیرگری واقعی و حقیقی قرآن و کتاب الله به عنوان یک مسئولیت 
الهــی به انتخــاب و اختیار الهی و نصب خداونــدی در روز عید غدیر به 
امیرمؤمنان امام علی)ع( و ســپس دیگر اوصیا و اولیای الهی سپرده شده 

است. )مائده، آیات 3 و 55 و 67( 
رســول خدا)ص( می فرماید:  ولایه علی بــن ابیطالب ولایه الله و حبه 
عبــاده الله و اتباعه فریضه الله و اولیاوه اولیاء الله و اعداوه اعداء الله و حربه 
حربه الله و سلمه سلم الله عز و جل؛ ولایت علی بن ابی طالب ولایت خداست، 
دوســت داشتن او عبادت خداســت، پیروی کردن او واجب الهی است و 
دوستان او دوستان خدا و دشمنان او دشمنان خدایند، جنگ با او، جنگ 

با خدا و صلح با او، صلح با خدای متعال است. )امالی، صدوق، ص 32(
انتخــاب ولی الله و مفســر واقعی قرآن، به این معناســت که پس از 
پیامبر)ص( راه حق ادامه خواهد یافت و رهبرانی خواهند آمد که مردم را 
پیشوایی کرده و از گمراهی برهانند. این در حالی است که دشمن آشکار 
انســان یعنی ابلیس لعین در انتظار بود تا با خاتمیت پیامبران دســت او 
بازتر شده و او بتواند به گمراهی مردم بپردازد و آنان را به دوزخ رهنمون 
شــود. اما انتخاب اولیای الهی به ویژه امیرمؤمنــان امام علی)ع( موجب 
نومیدی رهبر گمراهان و کافران و اولیای او شد. این گونه است که فریادی 

از نومیدی سر داد.
امام باقر)ع( از پدر بزرگوارش امام صادق)ع( نقل کرد که فرمود: شیطان، 
دشــمن خدا چهار بار ناله کرد: روزی که مورد لعن خدا واقع شد و روزی 
که به زمین هبوط کرد و روزی که پیامبر اکرم)ص( مبعوث شد و روز عید 

غدیر. )قرب الاسناد، ص 10(
به هر حال، تفسیر واقعی قرآن همان اجرا و اقامه قرآن است که توسط 
امامان معصوم انجام می گیرد و هم آنان باید در قیامت آنچه را در دوره و 
عصر خویش دیده اند شهادت دهند )توبه، آیه 105( و همانها نیز به عنوان 
امام و پیشوایانی قرار می گیرند که امت ها در پشت سر آنان صف می بندند و 
هر کسی به نام امام زمان خودش خوانده می شود و کتاب اعمال خودش در 
قالب اعمال شخصی و اجتماعی در دستشان نهاده می شود. )اسراء، آیه 71(

علی)ع(‌تفسیر‌کتاب‌الله
را می توان از آیه 7 ســوره حشر به دست آورد که خداوند می فرماید: و ما 
اتاکم الرســول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ هر چه پیامبر به شــما داد 

بستانید و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنید.
از همین رو سخن پیامبر)ص( فصل الخطاب در همه امور حتی قضاوت 

و حکم در مسائل قضائی است. )نساء، آیه 59،  احزاب، آیه 36(
این مسئولیت تنها به پیامبر)ص( اختصاص ندارد، بلکه از آیه 7 سوره 
آل عمران به دست می آید که افرادی به عنوان »الراسخون فی العلم« یعنی 
علم کتاب الله از محکم و متشابه نیز این مسئولیت را به عهده دارند. اینان 
همان عالم الکتاب )رعد، آیه 43(، اهل الذکر)نحل، آیه 43.؛ انبیاء آیه 7( 

و مانند آن هستند که باید از آنان پرسید.
از آیات و روایات تفســیری به دســت می آید که اینان جز اهل بیت 
عصمت و طهارت )احزاب، آیه 33( کســی دیگر نخواهد بود که به عنوان 
ولی الله )مائده، آیه 55(، اولوالامر)نســاء،  آیه 59( و خلیفه الله )اسراء، آیه 

26( معرفی شده اند.
بر همین اساس پیامبر اکرم)ص( روز عید غدیر درباره مقامات و فضایل 
امیر مومنین امام علی)ع( فرموده است: علی تفسیر کتاب خدا و دعوت کننده 
به سوی خداست، آگاه باشید که حلال و حرام بیش از آنست که من معرفی 
و به آنها امر و نهی کنم و بشــمارم. پس دســتور داشتم که از شما عهد و 
پیمــان بگیرم که آنچه را که در مورد علی امیر مومنان و امامان بعد او از 
طرف خداوند بزرگ آوردم، بپذیرید. ای مردم! اندیشــه کنید و آیات الهی 

آیه 23( و ام الکتاب)آل عمران، آیه 7( معرفی می کند و به مســئله تناظر 
آیات به یکدیگر و امکان رجوع متشــابهات به محکمات به عنوان مادر و 

مرجع آنها اشاره دارد.
با این همه قرآن خود را نیازمند تبیین دانسته است؛ زیرا در کتاب الله، 
مطلق و مفید، محکم و متشــابه، عام وخاص، مجمل و مبین و مانند آن 
وجود دارد که نیازمند تبیین است. خداوند مسئولیت تبیین را نخست بر 
عهده پیامبر)ص( گذاشته و او را به عنوان مفسر معرفی می کند و می فرماید: 
و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون؛ بر تو قرآن 
را نازل کردیم تا آنچه را برای مردم نازل شــده است برایشان بیان کنی و 

باشد که بیندیشند. )نحل، آیه 44(

را بفهمید، در محکمات آن دقت کنید و متشابهات آن را دنبال نکنید. به 
خدا قســم هرگز کسی نداهای قرآن را نمی تواند بیان کند و تفسیر آن را 
روشن کند، جز آن کسی که من دست او را گرفته ام و او را معرفی کردم. 

)وسایل الشیعه، ج 18، ص 142، حدیث 43(
علی)ع( و فرزندانشان،  ناطقان قرآن

روایات فراوانی است که حضرت علی)ع( و همچنین فرزندانش »لسان 
و کتــاب ناطق الهی و قرآن ناطق« هســتند. ابوبصیر گویــد: درباره آیه 
»هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق« از امام صادق)ع( پرســش کردم، ایشان 
فرمودند: »قرآن سخن نمی گوید: لیکن محمد و اهل بیت او )ع( ناطق به 
کتاب - یعنی قرآن - هستند. )بحارالانوار ج 23، ص 198 - 197، حدیث 

*  تفسیرگری واقعی و حقیقی قرآن و 
کتاب الله به عنوان یک مسئولیت الهی به 

انتخاب و اختیار الهی در روز عید غدیر به 
امیرمؤمنان امام علی)ع( و سپس دیگر اوصیا

 و اولیای الهی سپرده 
شده است.

* انتخاب ولی الله و 
مفسر واقعی قرآن، 
به این معناست که 
پس از پیامبر)ص( 

راه حق ادامه 
خواهد یافت و 

رهبرانی خواهند 
آمد که مردم را 

پیشوایی کرده و از 
گمراهی برهانند.

نماز بهترین اعمال دینی اســت 
که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، 
عبادت های دیگر هم قبول می شــود 
و اگر پذیرفته نشــود اعمال دیگر هم 
قبول نمی شــود، همــان  طور که اگر 
انسان شبانه روز پنج نوبت در نهر آبی 
شست وشــو کند، آلودگی در بدنش 
نمی ماند، نمازهای پنج گانه هم انسان 
را از گناهان پاک می کند و سزاوار است 
که انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و 
کسی که نماز را پست و سبک شمارد 
مانند کسی است که نماز نمی خواند، 
یکی از ســؤالاتی که مطرح می شود 
این اســت که کسی که تا کنون نماز 
نخوانــده چگونه باید توبه کند؟ مرکز 
تخصصی نماز در جواب این پرســش 

این گونه می گوید:
توبه با یک جرقه آغاز می شــود، 
جرقه ای که در آغــاز تنها یک نقطه 
نورانی و کوچک در قلب است، امّا به 
تدریج تمامِ آسمانِ تیره و تاریک قلب 
را فرا می گیرد. این نقطه نورانیِ سفید، 
انسان را از گذشــته تاریک به آینده 
روشن می برد. نسبت به گذشته تاریک 
و سیاه، احســاس تلخی، پشیمانی و 
ندامــت می کند و آســمانِ ابر گرفته 
قلب برای آینده ای روشن آماده بارش 

رحمت الهی می شود.
قرآن، ایــن کتاب نویــد بخشِ 
رحمت، به همــه مؤمنان فرمانِ توبه 
می دهــد. در ســوره تحریــم، آیه 8 
می فرماید:ای کسانی که ایمان آورده اید! 

کسی که تاکنون نماز نخوانده است چگونه باید توبه کند؟
با اخلاص کامل توبه کنید، باشــد که 
پروردگار از گناهان شــما در گذرد و 
بــه باغ هایی واردتــان کند که در آن 

جویبارهایی جاری است)1(.
حقیقت توبه و استغفار، پشیمانی 
از گناه گذشــته و عــزم و تصمیم بر 
عدم ارتکاب آن در آینده اســت. اگر 
ایــن حالت برای کســی پیش آمد، 
این نشانه توبه واقعی است و پذیرفته 
شــدن توبه واقعی حتمی است، اگر 
توبه واقعی صــورت گیرد، قبولی آن 

سراغ کارهای زشت قبلی نروی؛
ســوم: اگر حقّی از بندگان خدا 
برعهده توست )قرضی گرفته ای و پس 
نداده ای یا بــه زور چیزی را از مردم 

گرفته ای و یا...( ادا کنی؛
چهارم: اگر حقی از خدا بر عهده 
توست )مثلًا نمازهایی از تو قضا شده و 

نخوانده ای( آنها را ادا کنی و....
آنگاه پــس از این مراحل با زبان 

بگویی:»استغفرالله«)3(
پس توبه یک لفظ نیست؛ بلکه یک 

عَظِیم«)5(؛ برخیز و غسل کن و هر چه 
می خواهی نماز بخوان زیرا مداومت بر 

گناه بزرگی می کردی.
ســه - خواندن دو یا چهار رکعت 
نماز؛ امام صــادق)ع( می  فرماید: »هر 
بنده  ای که گناهی کرد، پس برخیزد 
و تحصیل طهارت کند )وضو بگیرد( و 
دو رکعت نماز بخواند و از خداوند طلب 
آمرزش کند، بر خدا است که توبه اش 

را بپذیرد«.)6(
چهار - استغفار و خواندن دعاهای 
توبــه  ای کــه از ائمه اطهــار)ع( وارد 
شده است؛ خصوصاً دعاهای صحیفه 
ســجادیه )بخصوص دعای 31( و نیز 
مناجات خمسة عشر )بویژه مناجات 
اول( و... باید هنگام خواندن دعا، معانی 
آنها را متذکر باشــد و سعی کند که 

حالش با گفتارش یکی باشد.
بعد از توضیح معنا و شرایط توبه، 
روشن می شود که جبران گذشته در 
مورد نمازهای خوانده نشــده، به این 
اســت که ما علاوه بر پشیمانی دل، 

نمازهای قضا شده را بجا بیاوریم.
ـــــــــــــ
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از: فارس

*حقیقت توبه و استغفار، پشیمانی از گناه گذشته 
و عزم و تصمیم بر عدم ارتکاب آن در آینده است. 
اگر این حالت برای کسی پیش آمد، این نشانه توبه 

واقعی است و پذیرفته شدن توبه واقعی حتمی است، 
اگر توبه واقعی صورت گیرد، قبولی آن از طرف 

خداوند قطعی است.

از طرف خداوند قطعی اســت، چون 
خداوند فرموده: او اســت که توبه را 
از بندگانش پذیرا می  شــود و گناهان 

را می  بخشد)2(.
روزی حضــرت علی)ع( مردی را 
دید که بدون توجّه به شــرایط توبه 
فقط با زبان می گفت: »استغفر الله«، 
حضرت به او فرمود: می دانی استغفار 
چیست؟ آنگاه شرایط استغفار را برای 

او توضیح داد و فرمود:
اوّل: باید از کارهای ناشایســت 

گذشته ات پشیمان باشی؛
دوم: آنکــه تصمیم بگیری دیگر 

تحوّل در درون انسان و زندگی او است.
 پس از پیدا شــدن حالت توبه و 
پشیمانی و ندامت از کارهای ناپسند، 

چند عمل سزاوار است:
یک - سه روز روزه گرفتن؛ حضرت 
امام صادق)ع( می  فرماید: »توبه نصوح 
که خداوند به آن امــر فرموده، روزه 
گرفتن روز چهار شــنبه، پنج شنبه و 

جمعه است«.)4(
دو - غسل توبه؛ حضرت رضا)ع( به 
کسی که می  خواست از گناه »استماع« 
غنا توبه کند، فرمود: »فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ 
مَــا بدََا لکََ فَلقََدْ کُنْتَ مُقِیماً عَلیَ أمَْرٍ 

 مرتضی محمودیان


